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  ـ درآمد1

نهايت، يكي از مسائلي بود كه ذهن فلاسفه و رياضيدانان را به خود مشغول كرده  ي بي از ديرباز مسئله

شود؛ يعني از آراء فيثاغورث كـه اشـياء را عـدد     ي آن به نحوي از بحث عدد آغاز مي بود، و تاريخچه

را سخت درگير مناقشات كرد، به طوري كه افـراط و   هاي زنون اليائي كه متفكرين دانست، و شبهه مي

ها در اين مسأله بسيار شد؛ حتي كار بدانجا رسيد كه بعضي از فلاسفه قائل بـه سـكون و عـدم     تفريط

  .نهايت نشوند تغيير عالم شدند تا به كلي از تعدد بپرهيزند و گرفتار بي

كن دانستند و هيچ چيز جز حضرت حق را به هر تقدير، اغلب حكماء وجود نامتناهي را در عالم نامم

  : در اينجا اين سؤال قابل طرح است. اند نهايت نشناخته بي

  »اند؟ نهايت را جائز ندانسته چرا حكماء و حتي رياضيدانان قبل از قرن هيجدهم بي«

هـا   هيدانند و چون بين نامتنا شايد يكي از دلايل مهم، آن باشد كه فلاسفه خداي متعال را نامتناهي مي

پندارند كه اگر شيئي از اشياء اين عالم را نامتنـاهي بداننـد، قائـل بـه      تفاوتي قائل نيستند، لذا چنين مي

اند كه بـه هـر طريقـي     اند، و براي فرار از اين فكر مشركانه خود را مجبور ديده نوعي شرك باري شده

ين دلائل بـه اشـتباهات بـزرگ نيـز نائـل      ي ا دلائلي بر تناهي ابعاد در اين عالم اقامه دهند، كه در ارائه

نهايت را در يك نظام فلسفي محكوم بـه يـك سـري تناقضـات      اند، به طوري كه قبول هر نوع بي شده

همين نحوه تفكر شايد باعث شد تا فلكياتي اختـراع نماينـد كـه بـر اسـاس آن، افـلاك در       . اند دانسته

مابعدالطبيعه تأسيس نمودند، كه طبق آن، در مقابل  ، و از آنجا نظرياتي را در جوف يكديگر قرار گرفته

  )79: 1383علي لاريجاني، . (هر فلك، عقلي قرار داشت
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سينا، سهروردي و  تناهي ابعاد حكمائي نظير ابني  بحث اصلي ما در اين پژوهش، در واقع بررسي ادله

  .زاده آملي است ملاصدرا و نحوه رد اين ادله توسط علامه حسن

  له و بيان سؤالهاي اصلي تحقيقطرح مسأ  ـ2

نظـري را ديـد    هاي تدريس حكمت متعاليه پس از صدرالدين شيرازي به خود، مدرسان صاحب حوزه

ي زمان خود بوده و يا هستند؛ و تدريس آثار حكمي وي ـ از جملـه اسـفار اربعـه و      كه هريك علامه

دانـي و فهـم فلسـفه بـه شـمار       حكمت ي بارز شواهد الربوبيه ـ و تعليق نوشتن بر مكتوبات او، نشانه 

ي حكمائي كه پس از وي ظهور يافتند، بر طريقي گام  از برخي منتقدان وي كه بگذريم، بيشينه. آيد مي

نظري گذرا بـه نـام شـارحان    . سپردند كه او به مدد همراهي قرآن و برهان و عرفان هموار ساخته بود

خود كند كه در عصـر خـويش    ي فته شيوه و انديشهدهد كه او توانسته بود كساني را شي وي نشان مي

او به تعبير شمس تبريزي، شيخان كامل را شكار كرده و . اهل حكمت و دانش بودند ي يگانه و دردانه

كسـاني چـون ملاعلـي نـوري، حـاج ملاهـادي       . مجتهدان علامه را مفتون افكار خويش سـاخته بـود  

بزرگان بسياري ـ كه نام بـردن از آنهـا مجـال وسـيعي       سبزواري، ملاعبداالله زنوزي، علامه طباطبايي و

نمودنـد و بـه    رغم دانش و بينش ژرف، خود را در زمره پيروان مشـرب ملاصـدرا مـي    طلبد ـ علي  مي

  يكـي از ايـن نـادره   . نگاشـتند  وي مباهات ميكردند و بر مكتوبات وي شرح و تعليق مـي آثار تدريس 

زاده آملي است، كه ساليان بسياري از عمر خـود را   حسن هاي دوستدار حكمت صدرائي، علامه علامه

هرچند قلم از به كار بـردن تعبيـر پيـرو    . صرف تصحيح، تدريس و تشريح آثار اين حوزه نموده است

رغـم اسـتفاده از ايـن     لرزد، چرا كه ايشان علـي  حكمت متعاليه براي اين دانشمند ذوالفنون بر خود مي



4 
 

ياري در حيطه مسائل حكمت اسلامي اسـت و نكـاتي را در ميـان    هاي بس مشرب، خود واجد نوآوري

  .آورده است كه ميان اهل حكمت مسبوق به سابقه نبوده است

ايشان همانند ملاصدرا در تبيين مسائل حكمي و لـوازم و فـروع آن، از الهـام و برهـان و قـرآن مـدد       

بـه ايـن بيـان كـه مباحـث      . ل يابدگيرند، بدون آنكه هر كدام از آنها در حد مؤيد و منبه صرف تنز مي

و آيات و روايات نه تنها از قـدر فلسـفه    ،كند فلسفي، عرصه را بر معارف شهودي و عرفاني تنگ نمي

فلـذا در  . رود بخش فلسفه بـه شـمار مـي    دهد، بلكه از اركان تعالي كاهد و آن را به كلام تنزل نمي نمي

اسـلاف ايشـان، بـا براهينـي كـه در اثبـات آن اقامـه        كه تمام حكماي » تناهي ابعاد اجسام«بيان مسأله 

غرض ايـن  : دارند كه دانند و بيان مي اند، اين براهين را رو به تباهي مي فرمودند، مهر تأييدي بر آن زده

بزرگان از تناهى ابعاد اين است كه مجموع عالم جسم و جسمانى متناهى است؛ و بـه عبـارت ديگـر،    

حـد و پايـان اسـت و بنـا بـر متعـارف        حالي كه مبدأ عالم، وجـودى بـى   يابد؛ در جهان ماده پايان مى

علت تعالى شأنه، خودش اين حقيقت را به . فيلسوف هم بايد سنخيت بين علت و معلول محقق باشد

و خود از اين كل مستثنى نيست؛ چـه هـر    1 »شاكلَته  قُلْ كُلٌّ يعملُ على«  بهترين صورت اداء فرمود كه

دار دارائى مؤثر خود است؛ بنابراين كلمات وجودى را نهايت نبود، و اين عالم كه اثـر و فعـل   اثر، نمو

 . پايان است حد و بى مبدأ غير متناهى است، بر شاكلت و مثال علت خود بى

»ر ماتكَل لَ أنَْ تَنْفَدرُ قَبحالْب دي لَنَفبر ماتكَلداداً لرُ محكانَ الْب داًقُلْ لَودم هثْلِجِئْنا بم لَو ي و2»ب. 

                                                 
 )84: اسراء(» . ...كند  خود عمل مى رهر كس بر حسب ساختا«: بگوـ  1
اگر دريا براى كلمات پروردگارم مركّب شود، پيش از آنكه كلمات پروردگارم پايان پذيرد، قطعاً دريـا پايـان   «: بگوـ  2

 )109: كهف( ».بياوريم]  آن[يابد، هر چند نظيرش را به مدد  مى
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ه   سَبْعَةٍُ أَقْلام و الْبحرُ يمده منْ بعده ةو لَو أنََّ ما في الْأَرضِ منْ شَجرَ« أَبحرٍ ما نَفدت كَلمات اللَّه إنَِّ اللَّـ

يمكزيِزٌ ح1» ع.  

هسـتند كـه شـأن فلسـفي     » ن لا يشغله شأن عن شـأن م«ايشان در آثار گرانقدرشان مظهر اسم شريف 

عارفـان   ي دارند كه در صحف كريمـه  لذا بيان مي. مسأله، ايشان را از شأن عرفاني و قرآني باز نميدارد

اند؛ چـه موضـوع    اند و چه خوب كرده اصلاً بحث از تناهى ابعاد عنوان نشده است و تفوه بدان نكرده

حق سبحانه است كه وجود مطلق صمد است نه حق منزهـى كـه    مباحث و مسائل كتب و رسائل آنان

سخن در روش صاحب اسفار هم اين اسـت كـه وي در   . اند تنزيه عين تشبيه است، و مشاء بدان رفته

تناهى ابعاد به مسير قوم مشى كرده است با اينكه موضـوع حكمـت متعاليـه همـان موضـوع صـحف       

ذات مظاهر قائـل اسـت، و آن    ي حقيقيه ي حقه ي هجز اين كه عارف به وحدت شخصي ،عرفانيه است

: 4، ج 1379همـو،  (و ) 508: 1365زاده،  حسن حسن( .ذات مراتب ي حقيقيه ي جناب به وحدت حقه

كيف كان، از قائلان به تناهى ابعاد بايد پرسيد كه چه چيزى موجـب   )31: 4، ج 1385همو، (و ) 200

  :ذا تحقيق حاضر بر آن است تا تببين كندشده است كه آنان را به اين حرف كشانيد؟ ل

  توسط فيلسوفانِ قائل به تناهي ابعاد اجسام كدامند؟  ـ براهين ارائه شده1

  ـ بر اين براهين چه نقدهائي وارد شده است؟2

 چيست؟ » تناهي ابعاد اجسام«ي  زاده در مورد مسأله ـ ديدگاه علامه حسن3

  

                                                 
. خدا پايـان نپـذيرد  و اگر آن چه درخت در زمين است قلم باشد و دريا را هفت درياى ديگر به يارى آيد، سخنان ـ  1

 )27: لقمان( .ناپذير حكيم است قطعاً خداست كه شكست
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  ـ اهميت و ضرورت تحقيق3

از اهميـت بسـيار بـالايي     و الهيـات  علوم انسـاني  ي روش مطالعات تطبيقي در گسترهامروزه شيوه و 

نكـات   ،مطالعـاتي  ي به طوري كه بسياري از محققان بر اين امر واقفند كه ايـن شـيوه   ؛برخوردار است

اگرچه برخي از انديشـمندان بـا    .دهد قد و بازخواني قرار مينرا مورد  ورزي هانديش ي مهمي از گستره

دانند، اما به هر حال، اين شـيوه امـروزه    مطالعه مي يو آن را آسيبي به قلمرو ،ن شيوه مخالفت دارنداي

  .هاي فكري يك انديشه را مورد كاوش قرار دهد اقبال خوبي برخوردار شود و بنيانتوانسته از 

نبايـد از نظـر   هاي ايـن روش،   كيد آنان بر آسيبأبه دور از مخالفتهاي گروهي با مطالعات تطبيقي و ت

ثر از أتواننـد مت ـ  مـي  ،ثيرپـذيري درونـي اسـت   أگونه كه مرهـون ت دور داشت كه تحولات فكري همان

طبيعيـات ـ و حتـي    هـايي چـون    مطالعات تطبيقي در حوزه؛ و ت و برگرفتن از بيرون نيز باشندمراودا

از  ،ديگر است ي مطالعهتطبيقي متفاوت از  ي هر مطالعه. توانند نتايج خوبي را سبب شوند ميالهيات ـ  

  . تطبيقي غير از نتايج نوع ديگري از آن خواهد بود ي اين رو آثار هر نوعي از مطالعه

  :دباش ذيل مي به شرحاهم دلايل انتخاب اين موضوع 

تـن از اسـاطين فلسـفه    و سـه   زاده علامـه حسـن  در نگاه  قول تناهي ابعاد اجساموجود تفاوت در  ـ1

  )ودي و ملاصدراسينا، سهر ابن(اسلامي 

  »عدم تناهي ابعاد اجسام«قول بر اهميت  علامهكيد تأ ـ2

   ابعاد اجسام ي تطبيقي در حوزه بررسيفقدان يك ـ 3

  يك مطالعه تطبيقيبررسي براهين تناهي ابعاد در ضرورت  ـ4
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  ـ اهداف تحقيق4

ترين روشهايي باشد  ليكي از كاماسلامي متفكران هاي  شايد بتوان گفت مطالعات تطبيقي ميان انديشه

موضـوعِ   ي كه بتواند امكانهاي فراواني را پيش روي محققين براي استفاده از همـه ظرفيتهـاي مطالعـه   

تواند يكـي از مهمتـرين اهـداف     ؛ كه خود اين موضوع مياز همه ديدگاهها را فراهم آوردمورد تطبيق 

  . اين تحقيق باشد

فـي الواقـع   . باشـد  علامـه مـي  از نگاه » تناهي ابعاد اجسام عدم«ي  نظريه ي ارائه ،هدف ديگر تحقيق ما

و انديشـمندان  ايـن  هـاي   تناهي يا عدم تناهي ابعاد اجسـام از تطبيـق نظريـه   رسيدن به مفهوم اصولي 

  :گردد ذيل به اهداف تحقيق اشاره ميدر . باشد هدف غايي اين تحقيق مي ،مسلمانحكماي 

  هاي آن از نظر قائلين به آن؛ و مؤلفهي تناهي ابعاد اجسام   نظريهارائه ـ 1

  ي مذكور ي براهين تناهي ابعاد از سوي فلاسفه ي اقامه ـ بيان نحوه2

  يك الگوي مطلوب  نظريات علامه و فلاسفه مذكور جهت نيل بهتطبيق ـ 3

  تناهي ابعاد ميان حكماي مذكوراحصاء تفاوتهاي نظري در حوزه  ـ4

  حوزه علوم الهي از عالم جسم و جسماني ارتقاء بينش پژوهشگران كمك به ـ 5

  هاي تحقيق ـ فرضيه5

بـزرگ مسـلمان ارائـه     ي تناهي ابعاد اجسام از سوي فلاسـفه  ي ـ هشت برهان اصلي در اثبات مسأله1

  .شده است

برهـان  : انـد از  عبـارت   ايم ابعاد تا بدان حد كه در كتب فن دست يافته  تناهى  براهين«

ان مسامته ـ كه همان برهـان مـوازات اسـت ـ و برهـان       سلمى و برهان ترسى و بره



8 
 

تخليص، و برهان تطبيق، و برهانى كه شيخ بهائى در كشكول از سيد سمرقندى نقـل  

كرده، و برهان لام الفى كه از خود آنجناب ـ اعنى شيخ بهائى ـ است، و برهـانى كـه     

حسـن  ( ».سـت اقامه كرده و آن را برهان عرشى خوانده ا »تلويحات«شيخ اشراق در 

ــن ــو، (و  )491: 1365زاده،  حس ــو، (و ) 345: 1365هم ــو، (و ) 227: 1365هم هم

  )16: 4، ج 1385همو، (و ) 189: 4، ج 1379همو، (و ) 578: 1362

 .ـ بر اين براهين اشكالاتي وارد گرديده و گروهي هم به اين اشكالات، پاسخهائي ارائه نمودند2

و به وزان او صاحب اسـفار در   1»باحث مشرقيهم«كتاب عنوان مثال فخر رازي در ه ب

كمونـه   يا ابـن  اند؛ و جواب چندي عنوان كرده سؤال ،عد، در صورت تناهي ب2»اسفار«

  .اند اعتراض نموده 3»تلويحات«بر برهان عرشي شيخ اشراق در 

كلمات عالم د كه نده زاده، پژوهشگر را از طريق استدلال عقلاني به اين نكته انتقال مي ـ علامه حسن2

  .ابعاد به تباهى است  جسمانى غيرمتناهى است و تناهى

ايـد،   ها برهان نيست كـه زحمـت كشـيده    اين: كهدارند  علامه ابراز ميعنوان مثال، ه ب

حـد و   ؛ علاوه اين كه مبدأ عـالم، وجـودى بـى   4»انكَُم إنِْ كُنْتُم صادقينَقُلْ هاتُوا برْه«

يلسوف هم بايد سـنخيت بـين علـت و معلـول محقـق      پايان است و بنا بر متعارف ف

، 1385همـو،  (و ) 200: 4، ج 1379همـو،  (و ) 508: 1365زاده،  حسن حسن( .باشد

  )31: 4ج 

                                                 
 ـ فن اول؛ فصل يازدهم 1
 في إثبات تناهي الأبعاد] 8[السفر الثاني، الفن الاول،  فصل ، 4 لدجـ  2
 ـ المرصد الاول، التلويح الثالث 3
  )61: نمل(» .گوييد، برهان خويش را بياوريد اگر راست مى«: ـ بگو 4
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  ـ مدل شماتيك تحقيق6

  

  سينا، سهروردي و ملاصدرا نظرات ابن        مسأله تناهي ابعاد        

  

  بررسي براهين         

  

  بررسي نقدها          

  

  مسأله عدم        زاده مه حسننظر علا  
  تناهي ابعاد           

  شرح براهين           

  

  نقد و رد              
  براهين      

  

  ارائه الگوي مطلوب              
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  قيتحق روشـ 6

ي تناهي ابعـاد   هاي چهار انديشمند و حكيم مسلمان در مسأله اي ديدگاه منظور تحقيق، بررسي مقايسه

كند كه يـك تطبيـق دقيـق ميـان      ضرورت ايجاب مي ،ي يك مقايسه منطقي براي ارائه. باشد اجسام مي

سـينا،   زاده آملي ـ و سه فيلسوف بزرگ مسـلمان ـ يعنـي ابـن      مه حسنلاحكيم معاصر ـ ع هاي  انديشه

بـراي درك و كشـف    ،بدين منظور. سهروردي و ملاصدرا ـ با توجه به عنوان اين تحقيق انجام پذيرد 

هـا و رويكردهـاي اصـولي و     فسيري براي نيل به منظور نظر سـخنان، ديـدگاه  استفاده از روش ت ،معنا

  .باشد از منظر نامبردگان براي اين تحقيق اساسي و راهگشا مي »تناهي ابعاد«هاي اصلي موضوع  مؤلفه

كه با استفاده  ،باشد كيفي براي بيان هدف تحقيق مي روش از استفادهسخن از روش تفسيري به معناي 

براي ايـن كـه بتـوانيم بـه نظـرات و      . شود اهداف و نتايج تعريف شده را احصاء كرد ش مياز اين رو

و كتابهاي ايشان مراجعـه   آثاربايد به  ،ديدگاههاي چهار انديشمند در اين تحقيق دسترسي داشته باشيم

د و بدين و با انتخاب گزاره هاي مرتبط و مهم با موضوع از آنها براي نيل به مقصود تحقيق استفاده كر

 اي و كتابخانه ياسناد منظور استفاده از منابع مكتوب و اسناد مرتبط و استناد به آنها با استفاده از روش

نظر و مرتبط با هاي مورد آوري داده بعد از جمع .باشد يم ما نظر مورد قيتحق يها داده يآور جمع يبرا

 بـه  ميبتـوان  تـا  ميكن ـ يم استفاده ها هنظري يمحتوا ليتحل روش از يقيتطب يبررس يراموضوع تحقيق ب

  .شاءاالله ان ميبرس قيتحق مطلوب جينتا

 

 

 


